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وزارت ارشاد در برخورد با هنرمندان را بررسی می کند «شرق» مواضع اخیر 

این کادر کوچك مي شود؟

 به نظر مهم ترین وجه آخرین ســاخته آیــدا پناهنده که جا دارد 
فراتر از تمــام عناصر و جنبه هــای دراماتیک فیلم بــه آن پرداخته 
شــود، تصمیم کارگردان برای روایت فیلم خارج از اتمســفر تکراری 
پایتخت اســت. در  ۷۰سالی که از رونق فیلم سازی در ایران می گذرد، 
بر اســاس یک قانون نانوشته که البته از انحصار دفاتر فیلم سازی در 
تهران و مناســبات و ساز و کارهای قابل دســترس در مرکز سرچشمه 
می گیرد، اکثر  قریب به اتفاق آثار ســینمایی در فضای پایتخت روایت 
شــده  اند، تنها موارد اســتثنا  هم فیلم هایی بوده اند که ماهیت قصه 
آنها روایت تمام درام یا دســت کم بخشی از آن را در فضاهای خارج 
از پایتخت اجتناب ناپذیر می کند وگرنه دوربین فیلم ســازان ما به جز 
موارد معدود و ســینماهای شــخصی تر به این آســانی ها به خروج 
از دایره محدود تهران رضایــت نمی دهد و اهمیت تصمیم پناهنده 
درست همین جاست، داســتانی که به واسطه شغل قهرمان مرد آن 
( دکتر ابراهیم ساجدی با بازی پارسا پیروزفر) که یک چهره برجسته 
دانشگاهی است، شاید بسیار بیشتر از دیگر درام های امروزی سینمای 
ایران، روایت در تهران و اســتفاده از لوکیشن ها و نمادهای کلیشه ای 
مانند فضا و ســردر دانشــگاه تهران  یا دیگر نمادهای شناخته شــده 
آکادمیــک پایتخت را توجیه می کرد ولی فیلم ســاز جوان درســت 
برخلاف ایــن رویکرد کلیشــه ای مکان روایت درامش را یک شــهر 

شمالی ( احتمالا شهر رشــت که هم مراکز بزرگ دانشگاهی دارد و 
هم با لهجه گیلکی کاراکترهای داســتان هم خوانی دارد) برگزیده و 
در عمل ثابت کرده است که بسیاری از داستان ها و درام های امروزی 
سینمای ایران را هم می توان به بیرون از پایتخت برد و کاربرد شمال 
در فیلم نامه هــا را تنهــا به دریا و سرســبزی طبیعت و اســتفاده از 

نماهای زیبا بدون کارکرد نمایشی محدود نکرد.
اما از منظــر دراماتیک هم «تی تی» فیلمی اســت که حرف هایی 
برای گفتن دارد، پیرنگ فیلم بر مبنای افتادن برگ های ارزشــمند یک 
دانشــمند عرصه فیزیک به دست یک شارلاتان ســودجو در بستری 
مبتنی بر شکل گیری یک عشــق دور از ذهن و نامتعارف شکل گرفته 
اســت؛ دســتمایه ای بکر و غیرکلیشــه ای که در خیل بی شــمار آثار 
موسوم به ســینمای اجتماعی سال های اخیر کمتر می توان نمونه ای 
نزدیک بــه آن را رصد کرد، خروج از مدار بســته اعتیــاد و قاچاق و 
نمایــش افراطی و پررنگ فقر و فلاکت، امتیاز مهم فیلمی اســت که 
درون  مایه اش بر تلفیق هوشــمندانه یک باج گیری، یک سوءاستفاده 
و عشــقی در آغاز یک طرفه استوار شده اســت، خصوصا اینکه فیلم 
عامدانه از سانتی مانتالیســم (احساسات گرایی) هم اجتناب کرده و از 
موقعیت های پراحساس مانند عوارض ناشی از تومور مغزی ابراهیم 
و به بردگی کشیده شــدن «تی تی» توسط امیر ساسان (هوتن شکیبا) 
به قصد درگیر کردن عاطفه و به دســت گرفتن احساســات مخاطب، 

سوءاستفاده نمی کند.
خرده پیرنگ فیلم، مناســبات خانوادگی ابراهیم با همســر سابق و 
شــوهر جدید او و البته با دخترش است که در گیر و دار جدایی ابراهیم 
و مادرش، شــمایل فرزند طلاق را به تصویر می کشد. خرده پیرنگی که 
فیلم ســاز چندان در بهره گیــری از آن و چنــدان در اتصالش با پیرنگ 

اصلی داستان موفق نبوده است، گواه این مدعا همین که می توان کل 
این خرده پیرنگ و هر سه کاراکتر همسر سابق و شوهرش و دختربچه را 
از کلیت داســتان حذف کرد، بدون آنکه در مسیر روایت داستان با مانع 
و دســت انداز خاصی روبه رو شد، اگر هدف از این خط فرعی  داستانی، 
ترسیم مختصات بیشتری از کاراکتر ابراهیم بوده که فیلم چندان در نیل 
به این هدف موفق نبوده است؛ چرا که بر مبنای همان مناسبات فردی 
ابراهیم با تی تی در بیمارستان و با تی تی و امیر ساسان و زن و شوهری 
که رحم تی تــی را اجاره کرده اند، تمام مختصات شــخصیت ابراهیم 
به عنوان فــرد منزوی و خاصی کــه حل معــادلات فیزیک مهم ترین 
دغدغه زندگی اش اســت، قابل دســتیابی اســت و تعاملات ملتهب 
ابراهیم با همسر و شوهر تازه اش (که بازیگران خوبی هم ایفای نقش 
آنها را بر عهده نداشته اند) کمک چندانی به تکمیل پازل هویتی ابراهیم 
نکرده است، حتی اگر جنبه های اخلاقی ارتباط ابراهیم و تی تی و عبور 
از حساسیت های ممیزی هم مدنظر بوده باشد با وجود متارکه ابراهیم 
و همسر سابقش از یک سو و مزدوج نبودن تی تی و امیرساسان از سوی 
دیگر باز هم اختصاص فصلی از داســتان به روابط خانوادگی ابراهیم 
ثمربخش نیست و در هر حال با شکل گیری یک رابطه عاطفی تدریجی 
میــان ابراهیم و تی تی روبه رو می بودیم. شــاید تنها نکته مثبت نهفته 
در ترســیم زندگی خانوادگی ابراهیم، موضوع اجازه خروج فرزندش از 
کشور پس از تغییر مناسبات او با تی تی باشد که فیلم در این فراز خاص، 
با نمایش تقابل ارجحیت های شــخصی کاراکتــر و وظایف و عواطف 
پدرانــه اش و تصمیم نهایی او رنگ  آمیزی شــخصیت را کامل تر کرده 
است؛ نکته ای قابل تأمل که در کنار فضای گرم و پرکشش فیلم به ویژه 
نقش آفرینی تحسین آمیز الناز شاکردوســت، فیلم را دوست داشتنی و 

به یادماندنی کرده است.
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شــرق: «اســامی هنرمندانی که احتمالا دچار ممنوع الکاری می شــوند، اعلام 
خواهد شد و وضعیت ســینماگرانی که در ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان 
و حاشیه های جشنواره کن دچار مشکل شدند، مشخص می شود». این بخشی 
از صحبت های اخیر محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، درباره موضوعی 
است که چند ماهی است بسیاری از سینماگران را نگران کرده. کلید این ماجرا 
از جشنواره فیلم کن زده شد. زمانی که اعلام شد فیلم های ایرانی برای حضور 
در جشــنواره های خارجی به پروانه نمایشی مجزا نیاز دارند و فیلم هایی که از 
این قانون تبعیت نکنند، با مشــکلاتی روبه رو خواهند شــد و علاوه بر آن کنش 

هنرمندان حاضر در جشنواره های خارجی نیز رصد می شود.
محمد خزاعی مدتی قبل در پاســخ به سؤال ایســنا درباره وضعیت برخی 
فیلم های توقیفی و فعالیت سینماگرانی که گفته می شود ممنوع الکار شده اند 
و در صحبت اخیر محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
هم به آن اشــاره شــده بود، بیان کرد: «آقای وزیر در صحبت های خود شخص 
خاصی را نام نبردند و گفتند اگر کســی ممنوع الکار شده باشد، عطف بماسبق 
نمی شود؛ یعنی فیلم هایی که در گذشته بازی کرده اند، دچار مشکل نمی شوند. 
اینکه رســانه ها این حرف ها را به سمت و ســوی یک بازیگر یا کارگردان ببرند 
و تحلیلی داشــته باشند، مســئله دیگری اســت. با این حال برای یک سری از 
دوستان درباره بیانیه ۱۷۰ نفر (در حوادث خوزستان) و برای یک سری دیگر هم 
درباره جشنواره کن مشکلاتی به وجود آمده که ما درباره بیانیه ۱۷۰ نفر گفتیم 
این جریان به ســازمان سینمایی مربوط نیســت. از ما درخواست کردند، ما هم 
از دوســتان (امضاکنندگان) درخواست کردیم که اگر بیانیه را نخوانده بودند یا 
اطلاعی نداشتند، به طور رســمی اعلام کنند که دچار مشکلات عدیده نشوند؛ 
ولی اینکه از میان ســایر دوستان چه کســانی ممنوع الکارند یا دچار مشکلاتی 

هستند تا آخر هفته آینده به صورت شفاف اعلام می شود».
او در بخشــی از صحبت هایش به چرایی دریافــت پروانه نمایش خارجی 
اشــاره کرد و گفت: «در صورت نداشتن پروانه نمایش خارجی دو روایت از یک 
فیلم وجود خواهد داشت که یکی در بازارهای خارجی ارائه می شود و دیگری 
هــم در داخــل. معمولا این ماجرا بــه قاچاق فیلم کمک می کنــد؛ چرا که در 
ســال های گذشته سه نوع پروانه نمایش حرفه ای سینمایی، خارجی و نمایش 
خانگی داشــتیم که تعدد اینها باعث می شــد مردم دنبال نسخه اصلاح نشده 
باشــند و این باعث قاچاق فیلم می شد؛ بنابراین تلاش می کنیم براساس قانون 
عمل کنیم. محدودیت های ما کاملا شــفاف اســت کــه در چارچوب خانواده 
و اخلاق قرار دارند. در این باره لیســتی در ســازمان ســینمایی مدون شــده که 
شوراهای پروانه ساخت براساس آن اقدام می کنند و شامل مواردی است که به 
تخریب خانواده و موارد اخلاقی برمی گردد. اینها بر اساس آنچه به طور شفاف 
در قانون مطرح شده، انتخاب شــده اند. بابت کاری که در این باره انجام دادیم، 
خیلی ها تشــکر می کنند و برای برخی دیگر هم باعث تعجب است که سازمان 
سینمایی شفاف موارد را مطرح می کند. معتقدم ما هیچ وقت نباید سینماگرها 
را دچار مشــکل کنیم، شــاید بعضی ها در مرحله اول از این اقدام خوش شان 
نیاید؛ ولی حداقل این اســت که ســرمایه گذار و نویسنده و تهیه کننده می دانند 
ملزم به رعایت چه بایدها و نبایدهایی هســتند. در این زمینه، مسائل اخلاقی و 
خانوادگی قطعا جزء دغدغه های ماســت که البته سینماگران هم نسبت به آن 
دغدغه داشتند؛ مثل افزایش مصرف دخانیات در خانم ها یا چگونگی روابط». 

صحبت های اخیر محمد خزاعی واکنش بسیاری میان هنرمندان داشت.
مانی حقیقی که با فیلم اخیرش «تفریق» در جشــنواره 
تورنتــو حاضر خواهد بــود، دربــاره صحبت های اخیر 
رئیس سازمان سینمایی نوشــت: «از قول شما و درباره 
فیلم «برادران لیلا» ســاخته آقای ســعید روســتایی در 
خبرهــا آمده بود که از نظر شــما توقیــف این فیلم «به 
ســازمان سینمایی ارتباطی ندارد» و مشــکل «رفتار غیرقانونی» آقای روستایی 
اســت. در ادامه سخنان تان فرموده اید که اگر آقای روستایی مثل مانی حقیقی 
«که همین الان در بازار بین المللی شــرکت دارند، برای دریافت پروانه نمایش 
اقدام می کردند، مشکلی به وجود نمی آمد». از آنجایی که نام مرا در این بحث 
به میان آورده اید،  لازم می دانم نکاتی را برای روشن شــدن مواضعم با شما در 

میان بگذارم: مقوله «اصلاحیه»، دربست و بدون هیچ بحثی، مقوله ای غلط و 
غیرقابل قبول اســت. هنرمند یک کشور آزاد حق دارد بدون مداخله دولت، به 
شکل شفاف و رودررو، مردم مملکتش را مخاطب قرار بدهد، حرفش را بزند و 
واکنــش مخاطبانش را مشــاهده کند. در شــرایط فعلی متأســفانه این اصل 
اساســی مطلقا فراموش شده و جای خود را به مذاکرات غیرشفاف پشت پرده 
و چانه زنی های جانکاه برای کم و زیادکــردن «اصلاحیه»هایی داده که اغلب 
کاملا سلیقه ای و دلبخواهی و ناعادلانه اعمال می شوند. از نظر من، چیزی که  
«غیرمتعارف» و «هنجارشکن» است، خود ماهیت مقوله «اصلاحیه» است،  نه 
حق جویی فیلم ســاز در برابر آن. در غیاب این حــق بدیهی و واضح، مخالفت 
محکم و سازش ناپذیر یک فیلم ساز با اصلاحیه های شورای پروانه نمایش حق 
اوست. اصلاحیه های شورای پروانه نمایش نه تنها آیات آسمانی نیستند؛  بلکه 
اغلــب حاکی از ســوءتفاهم های عمیق و وحشــت بی دلیل اعضای شــورا از 
مضامیــن فیلــم مورد بحث انــد. به همین دلیل اســت که بخــش عمده این 
اصلاحیه هــا اغلب مــورد بحث قرار می گیرند و حتی گاهی، به درســتی، پس 
گرفته می شــوند. اینکه فیلم ســازی تصمیم بگیرد هر جا دلش بخواهد، اعلام 
کند با سانســور و قلع و قمع فیلمش مخالف اســت نه تنها گناه نیست،  بلکه 
حاکی از شــرف اوســت. یادآوری می کنم که ســینمای کشــور را فیلم سازها 
می ســازند و اعلام موضع آنها در قبال فیلم هایشــان و دفاع آنها از انســجام 
آثارشــان، جای تقدیر دارد، نه سرزنش. اینکه لحن این سخنان با روحیات شما 
سازگار نیست بی شــک مشکل فیلم ساز نیســت و نمی تواند مستمسکی برای 
شــماتت او به حســاب بیاید. در مقیــاس جهانی، چیزی که خــارج از عرف و 
غیرقابل قبول است توقیف یک فیلم به خاطر ابراز نظرهای آزادانه سازنده اش 
است. مورد آخری که مایلم توجه شما را به آن جلب کنم سیاست تفرقه افکنی 
میان فیلم ســازان اســت به نیت اعمال مواضع  سازمان سینمایی بر آنها. فیلم 
«تفریق» متعلق به ســینمای «اجتماعی» به معنای رایج آن نیســت و بدیهی 
اســت که مضامینی که مطرح می کند از فضای فیلم «برادران لیلا» دور است. 
به همین دلیل، طبیعی اســت که  روال اخذ پروانه نمایش را با سهولتی نسبی 
طی کرده اســت. این به هیچ وجه به آن معنا نیست که حمایت من و همکاران 
دیگرم از حقوق همه فیلم ســازها برای اکران فیلم شان، بدون هر گونه دخل و 
تصرف از جانب سازمان سینمایی، کاسته یا خدشه دار شده باشد. بدیهی است 
اگر بنا باشد سمت و سویی را برای حمایت و همبستگی انتخاب کنم، دستم را 
دور گردن همکاران عزیزم حلقه می کنم. امیدوارم تمام کوشــش خود را برای 
حل مشکلات عدیده ســازمان ســینمایی به کار بگیرید و مسئولیت خود را در 

اصلاح رفتار قهری وزارت ارشاد با هنرمندان از یاد نبرید».
رخشــان بنی اعتماد نیــز در «سینماســینما» نوشــت: 
«هنرمنــدِ بی اعتنا به شــرایط جامعه، هنرمند نیســت. 
ممنوع الکارکردن هنرمندان ســینما و تئاتر، اعلام  شده و 
نشــده، برای ارعاب همه اهالی فرهنگ و هنر اســت تا 
چشــم بر اتفاقات پیرامون ببندند. گروگرفتنِ حق مسلم 
کار و بیان، به ازای ســکوت و انفعال در برابر فشــار و تنگنا و رنجی که در این 

دوران بر مردمان تحمیل شده، رسم دولتمردی نیست!».
اما محمدمهدی عسگرپور تهیه کننده و کارگردان از زاویه 
دیگری به چالش های اخیر سینمای ایران اشاره کرد و به 
«شــرق» گفت: «وقتی بــه اتفاقات جاری ســینما نگاه 
می کنیم، در یک ســو نهاد حاکمیتی را که قاعدتا وزارت 
ارشاد متولی آن اســت، می بینیم و در سویی دیگر نهاد 
صنفی و ضلع ســومی، یا همان همکاران ما که در ســینما اشــتغال و حضور 
دارند. هرچند دو مورد آخر در برخی از دوره ها و مقاطع کاملا یکی می شوند و 
گاهی هم این همبســتگی اتفاق نمی افتد. در برخی از دوره ها اساسا نهادهای 
حاکمیتــی و مدیران دولتی تلاش می کردند با نهادهای دیگری که درخصوص 
سینما سوءتفاهمی ایجاد می شد که البته مواردی از این دست کم هم نبوده، با 
رایزنی به تفاهم برسند. در طول سه دهه اخیر وقتی به خاطرات مدیران سابق 
ارشــاد هم رجوع می کنیم، از این دست موارد زیاد می بینیم که سهم زیادی از 
وقتشان را درگیر حل و رفع ســوءتفاهم های نهادهای دیگر با مجموعه سینما 

بوده اند و تلاش شده که به هر حال فضا برای فعالیت های سینمایی به گونه ای 
طراحی شــود که بخش قابل توجهی از همکاران ما امکان کارکردن و اشتغال 
داشــته باشند. از جمله بخشی از سینما را فعالانی تشکیل می دهند که چندان 
با موضوع و محتوا ســروکار جدی ندارند و به تعبیری بدنه فنی تری هســتند و 
البته بخشی از آن همکاران هم این موضوع درموردشان شکل دیگری دارد که 
عمدتــا نویســندگان، کارگردانــان و تهیه کننــدگان هســتند و دارای نظرات و 
دیدگاه هایی هستند که گاهی اوقات توسط نهادهای حاکمیتی تحمل نمی شود 
و متأسفانه طی سال های اخیر دایره تحمل این نهادها تغییر و به شدت کاهش 
پیدا کرده اســت. حداقل می توان گفت از ۱۲، ۱۳ سال پیش به این طرف روز به 
روز این دایره محتوا تنگ تر شــده و بســیاری از این نهادها حجم حضورشان در 

سینما زیاد تر شده است».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش درباره مدیران دولتی ســینما گفت: 
«چیــزی که امــروز با آن مواجه هســتیم، مجموعه مدیرانــی در حوزه دولتی 
سینماست که تقریبا نســبت به کاری که می خواهند انجام بدهند تسلط کافی 
ندارند، بینــش و دیدگاه خاصی هم ندارند. به همیــن دلیل هم نمی توانند بر 
اســاس تئوری هایی مبتلابه روز سینما اظهارنظر کنند که شما متوجه نوع نگاه 
خاصی در آنها شوید که قبلا در سینما تجربه نشده یا برخی از موضوعات جدید 
را طوری برای شــما باز کنند که احســاس کنید آنها اهل مطالعه و به روزشدن 
هســتند، به نظرم تقریبا چنین چیزی دیگر در مجموعه مدیریت سینما طی این 
چند ســال وجود نداشــته اســت. بنابراین ما با مجموعه ای از مدیرانی مواجه 
هســتیم که نمی توانند دو جمله هم راجع به مســائل ســینمای خودمان هم
 اظهــار نظر کنند و آن چیزی کــه مرتب تکرار می کنند، طبیعتــا مقدار زیادی 
شــعار و آرزو است و نه چشــم انداز و برنامه برای وصول به آنها! یعنی بعد از 
گذشت سال ها از انقلاب اســلامی سال ۵۷ باید به مرحله ای رسیده باشیم که 
این شــعارها و آرزوهــا جنبه عملی و عینی پیدا کند. مثلا اگر درباره ســینمای 
آرمانی و اخلاق گرا صحبت می کنیم، باید جریانی هم شــکل بگیرد که مصداق 
صحبت هایمان روشــن و مشخص باشــد. نه اینکه بدون عملکرد مشخصی، 
توهمات تئوری های نخ نماشده و در حد شعار را تحویل مخاطبانمان بدهیم».

کارگردان فیلم «قدمگاه» ادامه داد: «در چنین مدیریتی که از نظر من تسلط 
و ایده مشــخص و البته برخی دیگر از فاکتورهــای مدیریت را ندارد، چیزی که 
باقی می ماند مجری اســت. به این دلیل که چنین ترکیب مدیریتی ای در کلان 
می تواند قابل پیش بینی باشد و قطعا مدل برخورد با موضوعات متعدد سینما 
از جانب آنها نیز کاملا پیش بینی پذیر اســت. اما به نظــرم نکته کلیدی در امر 
ســینما، نهاد صنفی است. ما ســینماگران باید این سؤال را از خودمان بپرسیم 
کــه د رحال حاضر بــا چه چیزی مواجهیــم؟ با چگونه جریــان صنفی روبه رو 
هســتیم که هر از گاهی درمورد بعضی از مسائل سینما ممکن است اظهارنظر 
کند و در برخی موارد کلیدی ســکوت پیشــه می کند. وظیفه و مأموریت نهاد 
صنفی رصد و پایش مناســبات شغلی اســت و در برابر هر گونه وضعیتی باید 
موضع گیری داشــته باشــد تا بتواند از حقوق حقه اعضایش دفاع کند. پس از 

این مرحله داشــتن نقشه و برنامه برای بهبود مناســبات شغلی سینماست و 
بکوشــد با رایزنی با نهادهای متکثر حاکمیــت و اقناع افکار عمومی در تنظیم 
قانون و ضوابط ســینما مؤثر و فعال شــود تا از این مســیر به پیشرفت سینما 
و تعالی ســینماگران کمک کند. مباحثی مثل بیمه تکمیلی ســینماگران که از 
مســائل جاری امروز است پیش ترها در نتیجه کوشش مداوم همکاران صنف، 
عملیاتی شــده اســت. نهاد صنفی برای تحقق مأموریت و اهدافش جز رصد 
مناســبات شغلی، رایزنی مداوم با حاکمیت و آگاهی بخشی افکار عمومی ابزار 
دیگری ندارد. اما وضعیت امروز خانه ســینما به گونه ای اســت که انگار توان 
دفاع کردن از اهالی ســینما را ندارد و نمی توانــد با نهادهایی که در حال حاضر 
نقش آمرانه پیدا کرده اند، وارد گفت وگو شود و در نهایت برای موقعیت اهالی 
سینما و ســینما به مثابه فرهنگ قابل اتکا تر باشــد. نباید به اینجایی برسیم که 
همه چیز چون خانه ای روی آب باشــد به گونــه ای که به هر موضوعی چه در 
سطح داخلی و چه بین المللی می رسیم، بر اثر بی کفایتی و نبود دانش و تجربه 

کافی تبدیل به یک بحران شود».
عســگرپور ادامه داد: «پرسش من این است که اساسا نهاد صنفی چه کاری 
انجــام می دهد؟ آیا باید صرفا نقش تســهیل کننده اجرای اوامر وزارت ارشــاد 
را داشــته باشــد؟ گاهی اوقات این موقعیت خطا را با ســکوت یا با بی عملی 
یا حتی با انفعال تســهیل می کنیم. اگر قرار اســت این نقش را داشــته باشیم، 
بی شــک باید منتظر این هم باشیم که ضلع ســوم که خود هنرمندان هستند، 
برای دفاع از کیانشــان وارد ماجرا شوند. این فرمولی نیست که من آن را کشف 
کرده باشــم. ســیر طبیعی امر اســت که اگر ضلع اول کار خودش را درســت 
انجــام ندهــد و ضلع دوم دچار انفعال باشــد، ضلع ســوم کارش را خودش 
انجام می دهد، حالا هرکســی بــه طریق خودش؛ یعنی یکی با نوشــتن نامه، 
دیگــری با رفتن یا نرفتن به جشــنواره داخلی یا خارجی. مســئله من امروز نه 
ضلــع اول یعنی نهاد حاکمیتی اســت و نه ضلع آخر که هنرمندان هســتند؛ 
چرا کــه به اعتقاد مــن هنرمندان در این میانه، راه خودشــان را ناگزیر و به طور 
طبیعی پیدا می کنند. بنابراین ما الان با این موقعیت مواجه هستیم که هر نوع 
رفتاری در حوزه ســینما را می توانیم طبیعی بدانیم. مثلا وزارت ارشاد تصمیم 
می گیرد به طور غیر قانونی فعالیت برخی از سینماگران را ممنوع کند، اگر نهاد 
صنفــی از کنار این ماجــرا عافیت طلبانه عبور کند، می توانیــم بگوییم این هم 
طبیعی شــده است و اگر فیلم ســاز یا هر کدام از همکاران ما در برخورد با این 
موضوعات متقابــلا اظهار نظر یا عملی انجام بدهند هم طبیعی اســت و این 
یک زیســت بوم جدید اســت که حتما تبعات خودش را خواهد داشت! باید به 
این نکتــه توجه کرد، مواردی که امــروز با آن مواجه هســتیم و در دوره های 
دیگــر غیرطبیعی به نظر می آمده، امروز آن چنان واقعیت پیدا کرده که طبیعی 
جلوه می کند. در واقع به دلیل همــان ویژگی هایی که در مورد مدیریت دولتی 
فعلی اشــاره کــردم، هر چیزی می توانــد اتفاق بیفتد که قبلا به شــدت دور از 
ذهن بوده؛ مثــل همین بحث ممنوعیــت فعالیت کردن هنرمنــدان که حتما 

آغاز یک شیوه غیرقانونی است.

خبر

محمود فاطمی، دوبلور پیش کسوت درگذشت
محمود فاطمی دوبلور پیش کسوت و گوینده فیلم ماندگار «محمد رسول االله» بر اثر ایست قلبی درگذشت. 
محمود فاطمی هنرمند دوبلاژ ایران یک روز پس از درگذشــت همســرش، ۲۶ مرداد ماه بر اثر ایست قلبی از 

دنیا رفت. از آثار شاخص این پیش کسوت دوبله می توان به گویندگی در فیلم «محمد رسول االله» اشاره کرد.

خبر  رسمی از  کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار
رائد فریدزاده، معاون بین الملل و توســعه بازار خارجی بنیاد ســینمایی فارابی، با اعلام اینکه لیست افراد 
برای حضور در کمیته انتخاب نماینده ایران در موعد مقرر به آکادمی اســکار معرفی شــده است، عنوان کرد: 
با تعامل خوبی که با خانه ســینما شــکل گرفت، فارابی اعضای پیشــنهادی را در موعد قانونی تعیین شده به 

آکادمی اسکار اعلام کرده است.
مطابق جدول زمان بندی کارهای اسکار پیش خواهد رفت و اسامی منتشرشده در برخی از رسانه ها صرفا 
گمانه زنی های رســانه ای اســت و تا تأیید نهایی اسامی از سوی آکادمی اســکار همچنان نمی توان از لیست 

اعلامی به عنوان اعضای قطعی کمیته نام برد.
فریدزاده معاون بین الملل و توسعه بازار خارجی فارابی تأکید کرد: اسامی نهایی اعضای کمیته انتخاب نیز 

مانند قبل هم زمان با معرفی فیلم انتخابی به آکادمی اسکار اعلام خواهد شد.

پیش نویس ارشاد  برای شبکه نمایش خانگی نهایی شد
مهر: محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره پیش نویسی که پیش از این عنوان کرده بود 
در حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی از طرف وزارت ارشاد ابلاغ و نهایی شده عنوان کرد: «این بحث تقریبا 

انجام شده است و به نظرم روزهای آینده می توان درباره جزئیات آن صحبت کرد».
او درباره اینکه چه مذاکره هایی با پیمان جبلی رئیس صداوســیما داشته است بیان کرد: «با آقای جبلی مذاکرات 
طولانی داشتیم و این کار با همدلی انجام می شود، بنای ما بر این است که با همه دستگاه های فرهنگی کشور از جمله 
سازمان تبلیغات، حوزه هنری، صداوسیما، مجموعه وزارت فرهنگ که متولی اصلی حوزه حکمرانی فرهنگی در کشور 
اســت این کار را انجام دهیم. این جمع بندی امروز یک جمع بندی قطعی در دولت است. حرکت موفق حرکتی است 
که دستگاه های فرهنگی هم افزا باشند، بنابراین ما دور از فضاهای هیاهو و جنجال و حاشیه تلاش کردیم این کار را به 

سامان برسانیم و ان شاءاالله به نتیجه نهایی می رسد و طی یکی، دو روز آینده می توانیم اطلاع رسانی کنیم».

منتقد
مازیار  معاونی

«تی تی» ساخته آیدا پناهنده در یک نگاه
که عشق فرمان می دهد آنجا 
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